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A branch of Arabic syntax and in particular studying syntactic embedding have been 
developed for understanding the Holy Quran, hence experts of Arabic syntax studies 
focused on linguistic embedding, its features, and uses. One of the several effects of 
syntactic embedding is changing intransitive verbs to single-object transitive verbs, and 
changing single-object transitive verbs to two-object transitive verbs. This paper attempts 
to explore aspects of syntactic embedding and giving an overview of them, with special 
regard to transitive and intransitive verbs in three Quran tafsirs, namely al-Tibyan of 
Sheikh al-Tusi, al-Jami' li-Ahkam al-Quran of al-Qurtubi, and al-Mizan of Allama 
Tabatabaie. There are some benefits, for example, one of the benefits of using syntactic 
embedding is changing intransitive verbs to single-object transitive verbs and the single-
object transitive verbs to two-object transitive verbs. Their syntactic-rhetorical effects are 
evident. Also experts of Arabic syntax are ahead of tafsir experts in giving syntactic 
argumentations. Among the tafsir authors, the above three tafsir experts render the same 
syntactic interpretation of embedding; however, Sheikh al-Tusi and al-Qurtubi never 
used the Arabic syntactic term "tazmin", instead they used other synonymous terms, for 
example, "in the sense of", "or", and "signifying"; however, Allama Tabatabaie used the 
very term "tzmin".  
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  بار سنجي اين افعال در تفاسيرتضمين نحوي در افعال لازم و متعدي و اعت
  (بررسي موردي)» التبيان، الجامع لعلوم القرآن و الميزان«

 اعظم صادقی|      محمدابراهیم خلیفه شوشتری

 ٣١/٠۶/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ١٢/٠٢/١٣٩٩تاریخ دریافت: 

  چكيده
راسـتاي درك و تفسـير    عنـوان قائـدة فرعـي در    عنوان علم خاص و پديدة تضمين نحوي بـه  علم نحو به

صحيح قرآن شكل گرفته و پژوهشگران و دانشمندان علم نحو در آثار خود به نقش و كاركرد تضـمين  
اند. يكي از فوائد و كاركردهاي تضمين نحوي، تغيير افعال لازم به افعال يك  نحوي و فوائد آن پرداخته

فعولي است. در اين مقالـه ضـمن معناشناسـي    مفعولي يا بيشتر، و افعال متعديِ يك مفعولي به افعال دو م
هاي صورت گرفته در اين زمينه، به بررسي تطبيقي اين پديـدة ادبـي در    تضمين نحوي و معرفي پژوهش

» الميـزان «و » الجـامع لأحكـام القـرآن   «، »التبيان في تفسير القرآن«قالب افعال لازم و متعدي در سه تفسير 
توان مشاهده كرد؛ ازجمله آنكـه يكـي از    وجهي را در اين پژوهش ميت هاي قابل يافته پردازيم. دست مي

فوائد مهم تضمين نحوي تغيير افعال لازم به متعدي يك مفعـولي يـا بيشـتر و تغييـر افعـال متعـدي يـك        
شود؛ و ديگـر اينكـه    مفعولي به دو مفعولي است كه در تعليل نحوي و ايجاز بلاغي اغراض آن ديده مي

با تضمين نحوي بر مفسران مقدم هستند و تلقي اين سه مفسر شيخ طوسي، قرطبـي و  نحويان در آشنايي 
علامه طباطبائي از تضمين نحوي با نحويان يكي است. شيخ طوسي و قرطبي در تفسير آيات متضـمن از  

د ان ـ مـدد گرفتـه  » معناه«و » أي«، »بمنزلة«هاي جايگزين مانند  اند و از واژه اصطلاح تضمين استفاده نكرده
  استفاده كرده است.» تضمين«ولي علامه طباطبائي از اصطلاح 

  نحوي، آيات قرآن، مفاهيم، افعال لازم و متعدي، تفسير. تضمين واژگان كليدي:
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 افعال در  نیا یو اعتبار سنج یدر افعال لازم و متعد ینحو نیتضم. )١۴٠٠. (شوشتری، م.الف؛ صادقی، الف خلیفه
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  مقدمه و طرح مسئله
با نزول قرآن كريم، زبان عربي دوباره احيا گرديد و حيات تكاملي خود را آغـاز كـرد.   

لمـي، مقيـاس تميـز نـواقص و محاسـن ايـن زبـان گشـت و         عنوان معجزة ع اين كتاب كريم به
علـوم  عنوان حامي به تكميل و پيشرفت و توسعة آن پرداخت. در كنار تكامـل زبـان عربـي،     به

صرف، نحو، بلاغت، تفسير، ترجمه، فقه، كلام و غيره بعد از نزول قـرآن شـكل گرفتنـد و بـه     
ديگــر علــوم تمــام امكانــات و  تــر گشــت و در كنــار شــان بــا قــرآن عميــق مــرور زمــان رابطــه

هـاي   كار گرفتند تا پرده از اسرار و مكنونات قرآن و ظرايف و شـگفتي  استعدادهاي خود را به
  كتاب آخرين پيامبر خدا(ص) بردارند.

علم نحو در زبان عربي ابزاري ضروري و اساسي براي فهم اسـرار و مكنونـات الفـاظ و    
آيد كه پديدة تضمين  هاي آن به شمار مي زيبائي رفع مبهمات ساختاري زبان و متجلي ساختن

عنوان قائدة خاص اين علم، به فهم قرآن كريم و تبيين و تفسير مفاهيم آيات سـرعت   نحوي به
دليـل رابطـة تنگـاتنگي كـه بـا سـاير علـوم دارد         بخشيده است. در كنار علم نحو، علم تفسير به

م مـرتبط بـه ايـن علـم اشـراف داشـته باشـد.        مستلزم اين است كه يك مفسر تقريباً بر تمام علو
علـومي  دارد  الدين سيوطي نياز مفسر به اين علوم را ضروري دانسته است؛ او اظهـار مـي   جلال

آيند كه عبارتند از لغـت، نحـو،    كه براي يك مفسر لازم و ضروريست پانزده علم به شمار مي
اب نـزول و قصـص، ناسـخ و    تصريف، اشتقاق، معاني، بيان، بـديع، قرائـت، اصـول ديـن، اسـب     

كننـد و علـم موهبـت الهـي (سـيوطي،       منسوخ، فقه، احـاديثي كـه مجمـل و مبـين را بيـان مـي      
) عدم توجه به اين علوم بدون شـك مفسـر   13، ص1، جم1975زركشي، /  771، صش1363

دهد و درنتيجه مترجمان قـرآن كـريم    را در مسير تفسير اشتباه و فهم نادرست از آيات قرار مي
عنـوان يـك علـم خـاص و تضـمين       شوند. علـم نحـو بـه    ز در تبعيت از آن مرتكب اشتباه ميني

عنوان يـك قائـدة فرعـي بـا تفسـير قـرآن و بلاغـت آن رابطـة تنگـاتنگي دارنـد كـه             نحوي به
  كاركردهاي متفاوت هريك قابل توجه است.

ــرين يكــديگر و تفكيــك   ــذير هســتند و يكــي   ازآنجاكــه افعــال لازم و متعــدي ق از ناپ
كاركردهاي ضروري و فوائد مهم تضمين نحوي تبديل افعال لازم به متعـدي و افعـال متعـدي    

آيـد،   واسطه به شـمار مـي   طور متعدي باواسطه به متعدي بي بنفسه به متعدي دومفعولي و همين



215   |   ریافعال در تفاس نیا یو اعتبار سنج یدر افعال لازم و متعد ینحو نیتضم
 

 

در نگارش اين جستار با بررسي افعال لازم و متعدي برخـي آيـات از بـاب تضـمين نحـوي بـا       
  صيفي ضمن شناساندن نقش تضمين در تفسير به دنبال اين اهداف هستيم:تو- روش تحليلي

  عنوان ابزاري در جهت تغيير افعال لازم به افعال متعدي. الف. توضيح تضمين نحوي به
ب. تبيين كاركرد تضمين نحوي در تغيير افعال لازم به افعـال متعـدي و تـأثير گذاشـتن     

  .اين نوع كاركرد در تفسير آيات قرآن كريم
ج. پرده برداشتن از مقدار اهميت سه مفسر شيخ طوسـي، قرطبـي و علامـه طباطبـائي در     

  تفاسير خود به اين كاركرد و فائدة مهم تضمين نحوي در تغيير افعال لازم به افعال متعدي.
اي، از بـين   تر ساختن نقش تضمين نحوي در تفسير قـرآن و بررسـي نمونـه    براي برجسته

الميزان في تفسـير  «و » الجامع لأحكام القرآن«، »التبيان في تفسير القرآن« تفاسير مهم، سه تفسير
را بنا بر اهميت اين سه كتاب در تاريخ تفسير قرآن و اهتمام ويژة نويسندگان آنهـا بـه   » القرآن

اند تا ميزان اهتمام مفسران به اين نوع كاركرد تضمين نحـوي   بحث بلاغت و نحو انتخاب شده
  مشخص گردد.

  پيشينه تحقيق. 1
پژوهشگران و محققان در حوزة تضمين نحـوي و تـأثير ايـن پديـده بـر تفسـير، آثـاري        

اند ولي كميت و كيفيت تحقيقـات در مقابـل بلاغـت     هرچند مختصر به رشتة تحرير درآورده
انگيز و كثرت اسرار و ظرافت قرآن بسـيار انـدك اسـت. از جملـة ايـن مـوارد، مقالـة         شگفت

طورجـامع و مـانع مبـاني نظـري      كه بهاز محمد ابراهيم خليفه شوشتري است  »ظاهرة التضمين«
طورمختصـر بـه    تضمين نحوي را تشريح كرده است و در بخش فوائد تضمين نحوي فقـط بـه  

ضـمن  » ظاهرة التضمین فـی القـرآن«نقش تضمين در تفسير اشاره نموده. خليل پرويني در مقالة 
ت از كمال پاشا، تضـمين نحـوي را جـزء چهـارم علـم      تعريفي جديد از تضمين نحوي در تبعي

  بيان قرار داده است.
خورنـد كـه    چشم مي اما در حوزة نقش تضمين نحوي در تفسير، مقالات بسيار اندكي به

» كاركرد تضمين افعال در تفسير آيات قرآن كـريم «توان به مقالة  از اين مجموعة كوچك مي
رسـد كـه از بـين تمـام      ررسي هفده آيه به اين نتيجه مـي فر اشاره كرد كه با ب از سيفعلي زاهدي
عاشور در اثر خود به تضمين نحوي پرداخته است. سهيلا دوست بامري نيـز در   تفاسير، تنها ابن
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رسـد كـه    با بررسي ده آيه به اين نتيجه مي» نقش تضمين در ترجمه و تفسير قرآن كريم«مقالة 
انـد و درنتيجـه متـرجمين     در تفسـير غافـل مانـده   مفسران در تفاسير از كاركرد تضمين نحـوي  

التضـمين  «هـادي احمـد فرحـان الشـجيري در مقالـة       اند ترجمة صحيحي ارائـه دهنـد.   نتوانسته
پردازد كـه تضـمين نحـوي باعـث      با بررسي چند آيه به اين نكته مي» النحوي و اثره في المعني

  مين نحوي استفاده كرد.توان از تض هاي نحوي مي توسعة معنا شده است و در تعليل
از آن جهت كه تنها روش مشترك در متعـدي كـردن افعـال لازم و بـالعكس، تضـمين      

هــا و حتــي تبــديل افعــال  اي نســبت بــه ســاير روش نحــوي اســت، ايــن روش از مزيــت ويــژه
باشد؛ اين مقاله با اين رويكرد جديد بـه بررسـي فائـدة     مفعولي به دومفعولي برخوردار مي يك

پـردازد و از نقـش    نحوي و كاركرد آن در تفسير (انتخـاب تفاسـير مـوردي) مـي     مهم تضمين
در دارد. شايان ذكر اسـت،   سازي معاني و تفسير مفاهيم قرآني پرده برمي كليدي آن در شفاف

ايـن سـه تفسـير،     منظـر  اي به بررسي نقش تضمين در قرآن كريم با نگـاه تطبيقـي از   هيچ مقاله
  پرداخته نشده است.

  ناشناسي تضمين. مع2
تعريـف شـده و تقريبـاً تعـاريف     » ض، م، ن«در لغت عربي زير مجموعـه  » تضمين«واژة 

آن، متناسب و شبيه يكديگر هستند. تضمين مصدر باب تفعيل و به معنـاي گنجانـدن و نهـادن    
). يـا بـدين شـكل بيـان شـده اسـت:       258، ص13م، ج1994منظور،  چيزي در جايي است (ابن

يعنـي آن فـرد چيـزي را در ضـمن     » أودعه إياي كما تودع الوعاء المتاع :»الشَّيءضمنَ الشَّيء «
دهيد (همـان).   اي قرار مي طور كه متاعي را در درون ظرف يا كيسه چيز ديگر قرار داده، همان

شود كه تقريبـاً   تعاريف مختلفي براي تضمين نحوي وجود دارد كه از بين آنها برخي ارائه مي
  ع هستند.جامع و مان
جني جزء اولين دانشمندان عرب است كه اصـطلاح تضـمين را تبيـين كـرده اسـت:       ابن

بدان كه هرگاه فعلي به معناي فعلي ديگر باشـد و هركـدام بـا يـك حـرف مشـخص متعـدي        «
گذارد تـا اشـارتي    جاي ديگري مي شوند، عرب را رسم چنان است كه يكي از دو حرف را به

). 308، ص2م، ج2006جنـي،   (ابـن » بـه معنـاي فعـل مقـدور اسـت     باشد بر اينكه فعل مـذكور  
تضمين اعطاي معني شيء به شـيء ديگـر اسـت و مصـاديق آن در اسـم و      «گويد:  زركشي مي
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هشام تعريـف جـامع تـري     ) ابن338، ص3م، ج1957(زركشي، » فعل و حرف در نوسان است
گردد و حكم لفـظ دوم بـر    يها معناي لفظي در لفظ ديگر اشراب م گاهي وقت«دارد:  بيان مي

تـرين   ). جـامع 762، ص2م، ج1991هشام،  (ابن» شود گردد كه تضمين ناميده مي آن جاري مي
ترين تعريف، از آنِ محمد ابراهيم خليفه شوشـتري اسـت كـه در ضـمن تشـريح مبـاني        و مانع

تضـمين آن اسـت كـه در كـلام فصـيح عـرب       «دهـد:   نظري اين پديدة نحوي، آن را ارائه مي
سـان بـين آن دو مشـابهتي حاصـل      معناي يك لفظ در لفظ ديگري درآميختـه گـردد و بـدين   

  ).15، صق1423(شوشتري، » آيد مي

 . تعابير شيخ طوسي، قرطبي و علامه طباطبايي در افاده مفهوم تضمين نحوي3

در برخي موارد، شـيخ طوسـي، قرطبـي و علامـه طباطبـايي در تفسـير تضـمين نحـوي،         
معنـاه، أي، محمـولاً علـي، بمعنـي أن،     «از اصطلاح تضـمين، از تعـابيري ماننـد     جاي استفاده به

انـد. شـايان ذكـر اسـت كـه، چنـين عبـاراتي         بهـره گرفتـه  » يحتمل أن تكون، المراد به، بمنزلـة 
تواند بر كنايه، مجاز و استعاره نيز صدق كند، ولي در صورتي كه ساير مفسـرين و علمـاي    مي

توانيم چنـين   صورت مي كه چنين مواردي تضمين نحوي است، درايننحو صحه بگذارند بر اين
حكم كنيم كه شيخ طوسي، قرطبي و علامه طباطبائي در بيشتر مـوارد از عبـاراتي غيرمصـطلح    

رْضِ «اند؛ صاحب التبيان در ذيل آيه  براي بيان تضمين نحوي استفاده كرده
َ
ـةٍ فِـي الأْ وَمَـا مِـنْ دَابَّ

ھِـمْ یُحْشَـرُونَ  وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ  بِّ طْنَـا فِـي الْکِتَـابِ مِـنْ شَـيءٍْ ثُـمَّ إِلَـی رَ مْ مَـا فَرَّ
ُ
مْثَـالُک

َ
مَـمٌ أ

ُ
» بِجَنَاحَیْـهِ إِلاَّ أ

طْنَا«) در تفسير عبارت 38(انعام: أي لـم نـدع الاحتجـاج بمـا     «نويسـد:   از قول بلخـي مـي  » مَا فَرَّ
ام القرآن نيز در تفسير تضمين صاحب الجامع لأحك ).129، ص4ق، ج1383(طوسي، » يوضح

نْ تُصِــیبَھُمْ فِتْنَـة«در آيــه » یخـالفون«
َ
مْــرِهِ أ

َ
ــذِینَ یُخَـالِفُونَ عَــنْ أ  ة) از قــول قتــاد63(نــور:» فَلْیَحْــذَرِ الَّ

  ).323، ص12م، ج1936(قرطبي، » أی یعرضون عن«نويسد:  مي
رده اسـت؛ ايشـان در   كـار ب ـ  علامه طباطبائي بيش از اين دو مفسر، اصطلاح تضمين را به

ـی تَـوَارَتْ بِالْحِجَـابِ «ذيل آية  ـي حَتَّ بِّ حْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَ
َ
نويسـد:   ) مـي 32(ص:» فَقَالَ إِنِّي أ

). علامـه در مـواردي انـدك    309، ص17ق، ج1387(طباطبـائي،  » أحببت متضمن ايثار است«
وَ لاَ «ده كرده اسـت؛ او در تفسـير آيـة    جاي اصطلاح تضمين از اصطلاحات جايگزين استفا به

نْیَا ینَةَ الْحَیَاةِ الدُّ نويسد: يعني ديدگانت را از آنان مبـر و   ) مي28(كهف:» تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْھُمْ تُرِیدُ زِ
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است (زمخشـري،  » نبأ و علا«) كه متضمن معناي 419، ص13ق، ج1387رها مكن (طباطبائي، 
  ).618م، ص2009

  تضمين نحويكردن افعال لازم يا بالعكس از طريق  . اغراض متعدي4
قرآن كريم اسلوب تضمين نحوي را به صـورت گسـترده و نيكـو در اغـراض مختلـف      

كار برده است و مفسرين از جمله شيخ طوسي، قرطبي و علامه طباطبائي در تفسير خود، آن  به
انـد ولـي    كـار نبـرده   بـه اند و اگرچه در برخي مـوارد اصـطلاح تضـمين را     را به تصوير كشيده

اند و چون خود بر اغـراض تضـمين    اغراض تضمين نحوي را در تفسير آيات مد نظر قرار داده
  اند. اند از اين پديده نحوي چشم پوشي نكرده آگاهي داشته

  الف. تعليل نحوي
پردازد بالأخص مـواردي   تضمين نحوي در بسياري از مواقع به حل مشكلات نحوي مي

م، 1996رف جر غيرمتعـارف بـا فعـل لازم قـرين گشـته اسـت (خليفـة راشـد،         كه مفعول يا ح
) قرطبي و شيخ طوسي و البته بيشتر از اين دو نفر، علامه طباطبائي از اين پديدة نحوي 262ص
ـذِینَ آمَنُـوا «اند. قرطبي در ذيل آيه  عنوان كليد حل مشكلات نحوي استفاده كرده به وَ إِذَا لَقُـوا الَّ

مَا نَحْنُ مُسْـتَھْزِئُونقَالُوا آمَ  مْ إِنَّ
ُ
ا مَعَک إِذَا خَلَوْا إِلَی شَیَاطِینِھِمْ قَالُوا إِنَّ ا وَ فرمايـد: فعـل    ) مـي 14(بقـره: » نَّ

يـك فعـل لازم اسـت و بـراي     » خـلا«قرين گشته است در حالي كه فعل » الی«چگونه با » خلا«
دانـد كـه    مي» ذهبوا، انصرفوا«عل دارد؛ قرطبي آن را متضمن ف» باء«متعدي شدن نياز به حرف 

) و بـا حـرف   213، ص1م، ج1936 دارد (قرطبـي، » الـي «براي متعدي شدن نياز به حرف جـر  
م، 1996كه با فعل متضمن تناسب معنائي دارد به مفعول دست يافته است (خليفـة راشـد،   » الی«

همـان جلسـه بـا     انتخاب شده است تا بيان كند كه مكان نهائي منافقـان » الی«) و حرف 329ص
  ).24م، ص1996اي و گذراست (زوبعي،  شان است و حضورشان پيش مؤمنان لحظه شياطين

نْیَا عَلَـی «در آيـة  » علـي «شيخ طوسي نيز علـت وجـود حـرف     ونَ الْحَیَـاةَ الـدُّ ـذِینَ یَسْـتَحِبُّ الَّ
ـهِ  ونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ یَصُدُّ در » یسـتحبون«مفعـولي   يـك  ) را متضمن بودن فعـل 3(ابراهيم:» الآخِْرَةِ وَ

). تضمين اين توانـائي را دارد  273، ص6ق، ج1383داند (طوسي، مي» یؤثرون«فعل دومفعولي 
كه فعل متعدي را به فعل دومفعولي تبديل كند و به فعل اولي همان حكم فعل دومي را بدهـد  

، 3، ج2000/ سـامرائي، 170، ص2م، ج1975/ عبـاس،   600- 791، ص2م، ج1991هشـام،  (ابن
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هشام حتي از هفـت   نيز متناسب با حرف جري كه با فعل اصلي آمده، عمل كند؛ ابن ) و14ص
دانــد  هــا مــي روش متعــدي كــردن فعــل لازم روش تضــمين را متفــاوت و برتــر از ســاير روش

توان بـه فعلـي تبـديل كـرد      ). با روش تضمين، فعل لازم را مي791، ص2م، ج1991هشام، (ابن
فعـل   شـود.  هـا ديـده نمـي    فعول بگيرد كه چنين قـابليتي در ديگـر روش  كه همزمان دو يا سه م

إِنَّ «در آيـة  » الـی«در اصل لغت، فعلي لازم است؛ اما علامه درباره علت وجود حـرف  » أخبت«
ولٰ 
ُ
ھِمْ أ بِّ خْبَتُوا إِلَی رَ

َ
الِحَاتِ وَ أ ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ صْحَابُ  ئِکَ الَّ

َ
ةِ  أ ) 23:هـود ( »خَالِـدُونَ  یھَافِ  هُمْ  الْجَنَّ

 اي نكته هست اطمينان معناي در كه اي نكته زيرا گردد »إطمأن« معناي متضمن فعل تا گويد مي
 فعـل  خاطر بدين) 288ص ،10ج ق،1387 طباطبائي،( شود متعدي »الی« حرف با بايد كه است

  همراه گشته است. »الی« جر حرف با

 ب. توسعة معنا

لــت آن بــر بــيش از معنــائي كــه بــر آن وضــع شــده اســت   اســتعمال يــك كلمــه و دلا
كه براي درك مطلب هر دو معناي مذكور و معناي اشراب شده مقصـود باشـد، فقـط     درحالي

ـهُ «در آيـة  » رضـوا«پذير است. فعـل   از طريق تضمين نحوي امكان ھُـمْ رَضُـوا مَـا آتَـاهُمُ اللَّ نَّ
َ
وَلَـوْ أ

ـ اسـت، امـا در آيـة شـريفه     » بـاء «حـرف جـر    ) متعـدي بـه  59(توبـه: » هُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْـبُنَا اللَّ
اگـر منافقـان   «؛ و معناي آيه چنـين اسـت:   را متضمن گردد» أخـذ«بنفسه گرديد تا معناي  متعدي

خـدا مـا را بـس اسـت      گفتند گرفتند و مي آنچه را كه خداوند متعال به آنها داده با رضايت مي
سـوي خـدا مايـل و     دهند و ما فقط بـه  احسان خود به ما مي زودي خدا و پيامبرش، از فضل و به

عنوان ابزار كمكي است بـراي اينكـه بـا اداي يـك كلمـه دو       تضمين در اينجا به؛ .»علاقمنديم
) كـه هـردو بـراي درك مطلـب ضـروري      792، ص2م، ج 1991هشـام،  معنائي افاده شود (ابن

نْ مِنْ قَرْ «در آية » عتو«است. مثلاً فعل  یِّ
َ
ھَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَـبْنَاهَا حِسَـابًا شَـدِیدًا وَکَأ بِّ مْرِ رَ

َ
یَةٍ عَتَتْ عَنْ أ

رًا
ْ
بْنَاهَا عَذَابًا نُک » اعراض، عصـو «خاطر اينكه متضمن  ) يك فعل لازم است كه به8(طلاق:» وَعَذَّ

د قرين گشته تا بيان كند كه اهل قريـه از روي عنـاد و كبـر، از خداون ـ   » عن«باشد، با حرف  مي
، 18م، ج1936/ قرطبـي،  39، ص10ش، ج1383اعراض نمـوده و سـرپيچي كردنـد (طوسـي،    

رفت معناي رويگرداندن و عصيان كردن از آيه برداشت  كار نمي ).اگر فعل متضمن به173ص
  شد. نمي
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  ج. ايجاز
گيرد و در آنِ واحد بـر دو معنـا    تضمين چون با ذكر يك كلمه، حكم واژة ديگر را مي

از سوي پژوهشگران و محققـان، نـوعي از ايجـاز تلقـي شـده اسـت (زوبعـي،         كند، دلالت مي
) شـيخ طوسـي، قرطبـي و علامـه نيـز اگرچـه بـه        564، ص2، ج1975/ عباس، 19م، ص1996

اند ولي گـرايش آنهـا بـر تفسـير آيـات متضـمن،        صراحت غرض تضمين نحوي را بيان نكرده
توان با لفظ محـذوف   كه از طريق تضمين ميبيانگر آن است كه بر اين مسئله اتفاق نظر دارند 

  بر معنائي دلالت كرد كه در لفظ مذكور گنجانده شده است. 
مُ «در آيه » لن نُؤمِنَ لَکَ «عبارت 

ُ
خَـذَتْک

َ
ـهَ جَھْـرَةً فَأ ی نَرَی اللَّ إِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَی لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّ وَ

نْــتُمْ تَنْظُــرُون
َ
ــاعِقَةُ وَأ ، 1م، ج1936اســت (قرطبــي، » لــن نصــدقك«) بــه معنــاي 55:(بقــره» الصَّ

شـود امـا    متعـدي مـي  » ب«بـا حـرف   » نـؤمن«) كلمـه  325، ص1ق، ج1383/ طوسي،  410ص
، 4ش، ج 1388متعدي شود، متضمن معناي اقرار و تصديق است (جوادي آملي، » ل«هرگاه با 

جاز القا كردند بدين معنا كـه  را در نهايت اي» لن نقر لک بالصدق«). با تضمين فعل، مفهوم 81ص
) كـه تـورات   287، ص1ق، ج1387كنيم و تو را باور نداريم (طباطبـائي،   براي تو اعتراف نمي

  از جانب خداست.

 ين نحوي. مفهوم تضم5

رغم تفسير آيـات متضـمن بـر اسـاس قائـدة       شيخ طوسي، قرطبي و علامه طباطبائي علي
وَ مَـا یَفْعَلُـوا مِـنْ خَیْـرٍ «اند. شيخ طوسي در ذيل آيه  تضمين نحوي، تعريفي از تضمين ارائه نداده

قِینَ  هُ عَلِیمٌ بِـالْمُتَّ فَرُوهُ وَاللَّ
ْ
معني آيه ايـن اسـت كـه خداونـد     «نويسد:  ) مي115عمران: (آل» فَلَنْ یُک

كنـد زيـرا منـع كـردن معـادل انكـار كـردن اسـت          متعال هرگز ثـواب كـار خيـر را منـع نمـي     
» جـا نيـاورد   : شـكرگزاري بـه  كفـر النعمـة  «مفعـولي   فعل يك )؛567، ص2ق، ج1383(طوسي،

) در طي زمان معاني مختلفي را به خود ديده اسـت از جملـه   356، ص5ق، ج1409(فراهيدي، 
كـه   ) درصـورتي 100ش، ص1390خـاني،  انكار كردن، ناسپاسي كردن، مخالفت كـردن (قـره  

اساس قائـدة تضـمين، بـدين صـورت     معناي اصلي آن پوشاندن است؛ قرطبي نيز اين آيه را بر 
تفسير كرده كه هرآنچه از خير انجام دهيـد هرگـز ثـواب آن انكـار نخواهـد شـد بلكـه مـورد         

، 4م، ج1936ســپاس قــرار گرفتــه خواهيــد شــد و جــزا و پــاداش داده خواهــد شــد (قرطبــي،  
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ر گويـد كـه خداونـد د    مـي » فلـن یکفـروه«).علامه طباطبائي نيز در تفسير واژة متضمن 194ص
گرداند بلكـه ثـواب    ورزد بلكه شكرگزار شما هست و ضايع نمي مقابل كار خير شما كفر نمي

بـه   کفـر النعمـة و کفـران النعمـة ).597، ص3ق، ج1387گرداند (طباطبائي،  آن را به شما برمي
). هـر سـه   714م، ص2009معناي پوشانيدن نعمت يا ترك شكر و سپاس آن است (اصفهاني، 

» فلن یحرموا ثوابه، فلن یجحدوا ثوابه، فلن یمنعـوا ثوابـه«را متضمن فعل » فروهفلن یک«مفسر فعل 
  اند. دانسته

لاي تفسـير   انـد؛ از لابـه   گونه عمل كرده در ساير موارد آيات متضمن هر سه مفسر همين
شويم كه اين سه مفسر در تعريف تضمين، گفتار نحويـان را   آيات متضمن متوجه اين نكته مي

شان از تضمين نحوي با تعريف نحويان مطابقت دارد و در تفسـير آيـات قـرآن     لقيپذيرفته و ت
اند. تضمين يا اشـراب از ديـدگاه مفسـران بـدين      كار گرفته كريم، آن را به صورت گسترده به

معنا است كه معناي لفظي، در لفظ ديگر گنجانده شود و لفـظ دوم، مفيـد هـر دو معنـا باشـد،      
 زلة لفظ و در تعديه به حروف، در حكم آن است.درنتيجه لفظ دوم، به من

  . بررسي مصاديق تضمين افعال متعدي در قرآن كريم6
احِ «الف. 

َ
ک   )235(بقره:» (و هرگز تصميم بستن عقد ازدواج نگيريد.) وَلاَتَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّ

 به معناي تصميم جدي و قلبي است بر اينكه كـاري را انجـام دهـي (راغـب    » عزم«كلمة 
فعل لازم است » عَزَمَ «كه هيچ سستي بر آن وارد نشود؛ و  طوري ) به565م، ص2009اصفهاني، 

مْرُ «در 
َ
م، 1994منظـور،   گردد (ابـن  واسطه حرف جر متعدي مي ) كه به21(محمد:» فَإِذَا عَزَمَ الأْ

  شود؟ عنوان مفعول مطرح مي به» عقدةَ «)؛ چرا 400ص
قائـل اسـت و تضـميني در ايـن آيـه مشـاهده        »جر«شيخ طوسي نيز تنها به حذف حرف 

، 2ق، ج1383دال بر حذف حرف جـر اسـت (طوسـي،   » تعزموا«كند؛ به اين دليل كه فعل  نمي
كند و قائل بر ايـن اسـت كـه حـرف      اي به تضمين نمي ) قرطبي در اين آيه هيچ اشاره267ص
لاتعزموا علـی عقـدة «مقدم گشته است: » تعزموا«حذف گشته با اين استدلال كه واژة » علی«جر 

إِنْ عَزَمُـوا «بر عقد ازدواج تصميم نگيريد؛ و استدلال ديگر او اين است كـه در آيـة   »: النکاح وَ
هَ سَمِیعٌ عَلِـیمٌ  لاَقَ فَإِنَّ اللَّ ) نيز همين اتفاق افتـاده و قـرآن كـلام فصـيحي اسـت و      227(بقره:» الطَّ

ولـي علامـه اگرچـه اصـطلاح      ).201، ص3م، ج1936جاي هـيچ اعتراضـي نيسـت (قرطبـي،     
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گويـد   كنـد و مـي   برد ولي از اصطلاح جايگزيني در تفسـير اسـتفاده مـي    كار نمي تضمين را به
  ).365، ص2ق، ج1387يعني قصد بستن عقد زناشوئي نكنيد (طباطبائي، 

هـيچ شـكي نيسـت؛ فعـل لازمـي كـه بـا حـرف جـر متعـدي           » عـزم«در لازم بودن فعل 
نياز دارد و حذف آن جايز نيست، پس اگر حذف شود از دو حال گردد قطعاً به آن حرف  مي

ــه   ــا ب ــت، ي ــارج نيس ــه    خ ــا ب ــتعمال ي ــرت اس ــل كث ــت     دلي ــري اس ــل ديگ ــمين فع ــل تض دلي
) و نحويان حذف حرف جـر را مشـروط بـه مشـخص بـودن      149، ص2م، ج1990مالك، (ابن

) و از 421، ص2جم، 2010عقيـل،  انـد. (همـان/ ابـن    حرف و عدم ايجاد اختلال در معنا دانسـته 
عصـفور،   طرف ديگر حذف حرف جر همراه با ابقاي عمل فقط در شـعر ضـرورت دارد (ابـن   

شده است تا شدت مبالغـه در نهـي از    استفاده » عزم«) در اين آيه از واژة 500، ص1م، ج1998
)؛ پـس درنتيجـه آوردن   138م، ص2009عقد زناشويي در زمـان عـده را برسـاند (زمخشـري،     

داشـته باشـد.   » عزم«اند نوعي قاطعيت در تصميم را برساند و تأكيد بيشتري بر فعل تو مي» علی«
شد  ازآنجاكه عقد زناشويي در دوران عده در نزد خداوند امري غيرمقبول است، اگر گفته مي

بـر عـدم   » علـي «گوئي خود قرآن هم برآن تأكيد دارد؛ و با حـذف  » عزموا علي عقدة النكاح«
  .)138م، ص2009(زمخشري،  كند لت بيشتري ميقاطعيت در تصميم دلا

ولي اينكه عامـل منصـوب چيسـت؟ طبـق سـاختار معنـاييِ جمـلات قبـل از آيـه چنـين           
آيد كه اگر شما در طول عده زن در دل خود نيت كرديد و تصميم گرفتيد كه با اين زن  برمي

ريد اگرچه بر شما هـيچ  ازدواج كنيد اين نيت و تصميم ازدواج را آشكار ننماييد و بر زبان نياو
گناهي نيست كه چنين نيتي داريد بلكه مهم اين است كه اين ازدواجي را كه در درون برايش 

كند استعمال اين فعل لازم در برخي از  برنامه داريد فعلاً بيان ننماييد. آنچه كلام ما را تأييد مي
هت متعدي سـاختن فعـل   عنوان ابزاري در ج آيات قرآن است كه در اين آيه تضمين نحوي به

لاتحققوهـا، «متضمن فعـل  » تعزموا«كند. پس فعل  لازم به تبيين و تسهيل فهم مطلب كمك مي
» لاتعزموا«هشام  هشام نيز مؤيد وجود تضمين در اين آيه است. ابن است. كلام ابن» لاتظھروها

آنچـه نهـي    ) و792، ص2م، ج1991هشـام،  دانسـته (ابـن  » لاتنووا«را متضمن فعل متعدي بنفسه 
شده تصميم و نيت اين عمل است؛ ولي چيزي كه بيشتر از نيت و تصميم دروني نهي شـده بـه   

  فعليت رساندن نيت يعني اقدام به خواستگاري و عقد ازدواج است.
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ــلِح«ب.  ــنَ الْمُصْ ــدَ مِ ــمُ الْمُفْسِ ــهُ یَعْلَ ــيم] را از اصــلاحگر    وَاللَّ ــور يت ــادگر [در ام ــدا افس (خ
  )220(بقره: »شناسد.) بازمي

ـهُ یَعْلَمُھُـمْ «در برخي مواقع متعدي به مفعول واحد مانند » علمَ«فعل متعدي  » لاَ تَعْلَمُـونَھُمُ اللَّ
) 10(ممتحنـه: » فَـإِنْ عَلِمْتُمُـوهُنَّ مُؤْمِنَـاتٍ «واسطه مثـل   ) و در برخي مواقع دومفعولي بي60(انفال:

نسبت به مفعول اول » یعلم«اين آيه فعل  )؛ ولي در580م، ص2009شود (اصفهاني،  استعمال مي
مفعول خودش ساخته است. شـيخ  » من«را با حرف » مصلح«بدون واسطه عمل كرده، ولي كلمه 

ق، 1383و معناي تضميني فعل نكرده است (طوسـي،  » مِن«اي به علت وجود  طوسي هيچ اشاره
كـرده و گويـا همـان    اي ن )؛ قرطبي نيز به تضمين موجود در اين آيـه هـيچ اشـاره   214، ص2ج

يعنـي  » یعلم المفسد لأموال الیتـامی مـن المصـلح لھـا«معناي لغوي يعني دانستن را تعميم داده است. 
، 3م، ج1936دانـد (قرطبـي،    خداوند مفسد اموال يتيمـان نسـبت بـه شـخص مصـلح آن را مـي      

كـرده  مفعـول خـود    »من«مصلح را با حرف «نويسد  ). ذيل اين آيه، علامه طباطبائي مي66ص
  ).301، ص 2ق، ج1387است (طباطبائي،» تمیز«متضمن » یعلم«است بدين جهت كه كلمه 

بينيم، تنها علامه طباطبايي به معنـاي تضـميني و مفعـول دوم باواسـطه اشـاره       كه مي چنان
گرا است كه به رعايت حقوق يتيمان حريص است و  كرده است. دين اسلام يك دين اجتماع

شـرط تسـاوي    ن او اين اجازه را داده است كه در امـوال و دارايـي او بـه   به سرپرستان و نزديكا
كنـد زيـرا    حقوق اختلاط صورت گيرد و خداوند به خاطر اين مخالطت، شما را مؤاخذه نمـي 

دانـد و   خداوند متعال از تمـام نيـات درونـي آگـاه اسـت و مفسـد و مصـلح ايـن مسـير را مـي          
ـهِ کَاشِـفَةٌ «كارشده وقتي معني آش» علمَ«دهد. فعل  تشخيص مي ) و 58(نجـم: » لَیْسَ لَھَا مِنْ دُونِ اللَّ

، 5م، ج1994منظــور،  (ابــن» : آن را جــدا كــردفــرز الشــیء مــن الشــیء«جــدا كــردن و منفصــل 
صفت مثبتي است كه مسـتوجب  » علم و آگاهي«هشام  دهد و يا طبق سخن ابن ) را مي391ص

) ،لازم است كه با حـرف  353، ص1م، ج1991هشام، تميز و تشخيص و جدا كردن است (ابن
قرين گردد تا متضمن معناي تميز و تشخيص را بدهد و تـرس از مخالطـت بـا    » من«جر منفصل 

  يتيمان را از بين ببرد.
اقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُـوا بِھَـا وَمَـا نُرْسِـلُ بِالآیَْـاتِ إِلاَّ تخویفـا«ج.  (و بـه قـوم ثمـود     وَآتَیْنَا ثَمُودَ النَّ

اي روشن بود، ولي بـه آن سـتم كردنـد [و او     هاي كوه] ناقه داديم كه معجزه لاي سنگ لابه[از



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٢٢۴

 

را از پا درآوردند وبه عذاب مبتلا شـدند] و مـا معجـزات را جـز بـراي هشـدار دادن بـه مـردم         
  )59(اسراء:» فرستيم.) نمي

ي در ايـن  واسطه ندارد؛ ول ـ متعدي بنفسه است و براي گرفتن مفعول نيازي به» ظلم«فعل 
  كـار گرفتـه   قرين گشته است! بنابر نظرات مفسران در اين آيه تضمين بـه » باء«آيه با حرف جر 

از » ظلمـوا بھـا«است. شيخ طوسـي ذيـل فعـل    » باء«با » ظلم«شده و نشانة آن متعدي نشدنِ واژة 
دانسـته اسـت (شـيخ    » كـذبوا بهـا  «كنـد و آن را معـادل    اصطلاحي غير از تضمين اسـتفاده مـي  

ــي،  ــل را  493، ص6جق، 1383طوس ــن فع ــي اي ــا «). قرطب ــدوا به ــت  » جح ــرده اس ــير ك تفس
كاررفته در اين آيه نشانگر آن است كه در آية مذكور،  ).باء به306، ص10م، ج1936(قرطبي،
بـه معنـاي   » ظلمـوا بھـا«ديگـر،   عبـارت  اي كه با اين حرف تناسب دارد حذف گرديده، به كلمه

باشـد و مقصـود ايـن اسـت      ) مي600م، ص2009(زمخشري، » بوا بھاجحدوا بھا، کفروا بھا، کذ«
كه قوم ثمود بـا انكـار كـردن و تكـذيب كـردن ناقـه، بـه خودشـان ظلـم كردنـد (طباطبـائي،            

ــت        315، ص13ق، ج1387 ــرده اس ــاره ك ــر اش ــي كف ــزرگ يعن ــم ب ــه ظل ــمين ب ــا تض ) و ب
  ).58، ص5م، ج2010(خفاجي،
ذِینَ آمَنُوا لاَ «د.  ھَا الَّ یُّ

َ
مْ خَبَالاً یَا أ

ُ
لُونَک

ْ
مْ لاَ یَأ

ُ
خِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِک (از غير خودتان براي خـود    تَتَّ

ــد.)       ــي كنن ــاهي نم ــما كوت ــاره ش ــادي درب ــه و فس ــيچ توطئ ــان از ه ــد؛ آن ــرم راز نگيري » مح
  )118عمران: (آل

آن مـرد كوتـاهي كـرد و دسـت از     »: ألی الرجل: قصّـر«قطعاً يك فعل لازم است: » ألي«
/ بنـدريگي،  26، ص1م، ج2007/ الطريحـي،   39، ص1م، ج1994منظور،  ش برداشت (ابنتلا

واسـطه قـرين گشـته اسـت؛ البتـه در اعـراب        )؛ ولي در اين آيه با دو مفعول بي55م، ص2004
را بـه معنـاي   » لایـألوا«انـد و فعـل    اختلاف است. برخـي از مفسـرين آن را حـال گرفتـه    » خبالا«
ــا حــ» لایقصــرون« ــائي، 257، ص1ق، ج1383انــد (طوســي، رف جــر دانســتهمتعــدي ب / طباطب

لایترکـون «). قرطبي نيز با همين رويكـرد نگـاه تضـمين نحـوي آن را     597، ص 3ق، ج 1387
م، 1936معنا كرده و مفعول دوم را با حرف جر قرين ساخته اسـت (قرطبـي،  » الجھد فی فسادکم

ه از تضـمين نحـوي بـراي متعـدي     )؛ با اين تفاوت كه اين سـه مفسـر در ايـن آي ـ   179، ص4ج
هـاي متعـدي سـاختن     اند، ولي تضمين نسبت بـه سـاير روش   مفعولي استفاده كرده ساختن يك
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ــرار دهـــد    ــالاتر قـ ــاه و مراتـــب بـ ــه فعـــل را در جايگـ ــاز را دارد كـ افعـــال لازم، ايـــن امتيـ
شري، را به فعل دومفعولي تبديل كند (زمخ» ألو«) و فعل لازم 603، ص2م، ج1991هشام، (ابن

انـد و   برخي از مفسرين با رويكرد تضمين نحوي خبالا را مفعول دوم دانسته )191م، ص2009
/ طنطـاوي،   37، ص4تـا، ج  اند (الوسي، بي مفعولي دانسته را متعدي يك» ألو«احتمال دوم فعل 

  .)78، ص1ق، ج1422
تـر   و مناسب وجود تضمين در اين آيه از نظر توجيه بلاغي بهتر رسد كه قول به نظر مي به

عنـوان احتمـال    نزع خافض يا حـال را بـه   است زيرا ابتدا قول به تضمين و بعد نظريه منصوب به
). دو مسئلة ديگر نظرية تضمين را در اين آيـه  118، ص6تا، ج اند (بيضاوي، بي دوم ذكر كرده
ملـه  رساند؛ نخست اينكه حال و تميز و مفعول هر سه اضـافه بـر اركـان اصـلي ج     به قطعيت مي

) و بنـا بـر موقعيـت جملـه و معنـا حـذف هريـك در        525، ص2م، ج2010عقيـل،  هستند (ابـن 
) ولـي مفعـول در اينجـا مكمـل و مـتمم      424صورت اختلال در معنا جـائز نيسـت (همـان، ص   

هاست؛ وجود آن بر حال و تميـز مقـدم و ضـرورت وجـود مفعـول را اقتضـا        معناي فعل جمله
وديت ايجابي در جمله را ندارند. دوم آنكه در اين آيه فعـل  كند و تميز و حال شرايط موج مي

تـري دارد؛ خداونـد ابتـدا     متعدي نسبت به فعل لازم در انتقال پيام و تبيين مفهوم نقش ملموس
فعل لازم آورده و سپس آن را متضمن فعل متعدي ساخته است؛ زيـرا نفـي منـافقين از آزار و    

رساند؛ بدين معنا كه آنـان فقـط    د ايشان به اثبات مياذيت مسلمانان، خود، ضد آن را در وجو
كنند، ممكن است اين تلاش در عرصة عمل به اجـرا   در جهت به فساد كشاندن شما تلاش مي

باشـد تهديـد جـدي آنـان بـراي مسـلمانان آشـكارتر        » لایمنعون«نرسد ولي وقتي متضمن فعل 
نماينـد بلكـه از    كشاندن شما تلاش مـي تنها در هر لحظه در جهت به فساد  گردد. منافقين نه  مي

» منـع«بيننـد؛ و فعـل    چيزي را مـانع هـدف خـود نمـي      كنند و هيچ هيچ كوششي فروگذار نمي
دهد. درنتيجه تضمين بر تميز و حال بودن  موضع منفي و شرارت منافقين را آشكارتر جلوه مي

  است.» منع«ارجحيت دارد و متضمن 
یَّ «هـ.  صْلِحْ لِي فِي ذُرِّ

َ
  )15(أحقاف :» (ذريه و نسل مرا براي من صالح و شايسته گردان.) تِيوَأ

م، 1991هشـام،   تغيير به افعال لازم هسـتند (ابـن   افعال متعدي با اجراي حكم تضمين قابل
تواننـد حكـم آن را بگيرنـد. در ايـن آيـه، فعـل        )و مي138،ص2تا، ج / صبان، بي598، ص2ج
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كـه   ) متعدي بنفسه است چنـان 99، ص8م، ج1994منظور، ابن» (أصلح الدابةَ: أحسن الیھا«متعدي 
صْلَحْنَا لَهُ زَوْجَـهُ «در آية 
َ
) بدون واسطه حرف جر آمـده اسـت. حـال علـت وجـود      90(انبياء:» أ

انـد   در اين آيه چيست؟ شيخ طوسي هيچ توضيحي در اين حيطـه بيـان نكـرده   » في«حرف جر 
عل ذریتی صـالحین، اجعلھـم ابـرارا لـی مطیعـین اج«ولي قرطبي با رويكرد تضمين نحوي، فعل را 

) تفسير كرده است و ايـن حكايـت از آن دارد كـه فعـل     214، ص16م، ج1936(قرطبي، » لک
متضمن فعل لازمي شده كه براي متعدي شدن نياز به حرف جـر مناسـب   » أصلح«متعدي بنفسه 

م، 2009شـري،  (زمخ» اجعـل و هـب«خود دارد؛ و قرطبي همچون زمخشري كه آن را متضـمن  
 2تـا، ج  ؛ / صبان، بي599،ص2، ج1991هشام،  (ابن» بارک لی«هشام و اشموني  ) و ابن1012ص
تناسب داشته باشـند؛  » في يا إلي«) قائل به تضميني هستند كه افعال مورد نظر با حرف 138،ص

ن مـا را بيشـتر بـه نقـش و كـاربرد تضـمي      » هب، اجعـل«و » بارک«تفاوت افعال مضمن يعني فعل 
خاطر اهتمام و عنايت تضمين به معنا وقتي از خداونـد بخـواهيم ذريـه مـا را      كند. به هدايت مي

گردد و بنا بر اهتمام تضمين  صالح گرداند بدون آنكه خير و بركتي در آن باشد معنا ناقص مي
ير خدايا خ«شود تا به غرض دعا يعني  ترجيح داده مي» اجعل و هـب«بر فعل » بارک«به معنا، فعل 

گونـه پـرده از    نائـل شـويم. تضـمين ايـن    » و بركت را در نسلم قرار ده و آنها را صـالح گـردان  
  دارد. معناي پنهان آيات قرآني برمي

نْ مِـنْ بَعْـدِهِمْ إِلاَّ قَلِـیلاً وَ «و. 
َ
یَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَھَا فَتِلْـكَ مَسَـاکِنُھُمْ لَـمْ تُسْـک نَا مِنْ قَرْ

ْ
هْلَک

َ
ـا وَکَمْ أ کُنَّ

(چه بسيار [اهـل] شـهرهايي را كـه [بـه سـبب فراوانـي نعمـت] در زنـدگي خـود           نَحْنُ الْوَارِثِینَ 
هاي ايشان است كـه پـس    گرفتار سرمستي و طغيان شده بودند، هلاك كرديم، پس اينها خانه

اند و فقط ما وارث آنـان   از آنان [خراب و ويران شده و] جز اندكي مورد سكونت قرار نگرفته
  )58(قصص:» )!هستيم

) 68، ص4م، ج1994منظـور،   طغيان به هنگام فراواني نعمت است (ابـن » البَطَر«در لغت 
خـاطر   چنين آمده: فراواني نعمت و رفاه، انسـان را شـگفت زده كـرد و بـه    » بطر«و معناي فعل 

) 129م، ص2009اين، آن را در غير راه خود صرف [نمود] و حق آن را ادا نكـرد (اصـفهاني،   
يك فعل لازم است؛ بطر » بَطِر«يجه گمراه شد. آنچه كه بديهي است اين است كه فعل و درنت

)؛ ولي نظرات  91م، ص2004روي كرد (بندريگي،  فلان: نشاط ورزيد و در شادي خود زياده
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ق، 1387وجود دارد؛ برخي منصوب به نـزع خـافض (طباطبـائي،    »معیشتھا«متفاوتي براي نقش 
)، برخي منصـوب  54م، ص1996حويان كوفه آن را تميز (زوبعي، ) ، برخي از ن86، ص 16ج 
) و برخي نيز با رويكرد تضـمين نحـوي آن   150، ص4م، ج1988عنوان ظرف نيابي (زجاج،  به

، 8ق، ج1383انـد (طوسـي،   دانسـته » كفر و أشـر «را متضمن فعل » بطر«را مفعول دانسته و فعل 
) و برخـي نيـز هـر    193، ص4م، ج2001عطيـه،   / ابن 300، ص13م، ج1936/ قرطبي، 166ص

؛ الوسـي،  806م، ص2009انـد (زمخشـري،    چهار رأي را بدون ارجحيت ديگري مطرح كـرده 
  ).1023م، ص1976اند (عكبري،  ) و برخي نيز تضمين را ارجحيت داده98، ص20تا، ج بي

 دنبال خـود فسـق و فسـاد    طلبي، به يكي از امور بديهي زندگي اين است كه رفاه و زياده
مَرْنَا مُتْرَفِیھَا«آورد؛  بار مي به

َ
یَةً أ نْ نُھْلِكَ قَرْ

َ
رَدْنَا أ

َ
إِذَا أ اسـاس در ايـن آيـه،     )؛ بـراين 16(اسـراء: » وَ

اليه ارجحيت دارد؛ زيرا تضمين نحوي اين  تضمين نسبت به حذف حرف جر يا حذف مضاف
از طـرف ديگـر، از    توانائي را دارد كه در نهايـت ايجـاز هـر دو معنـا را در خـود جـاي دهـد.       

اي وجود دارند كـه قـبلاً    آيد كه مناطق بياباني و بدون سكنه ساختار معنائي قبل آيه چنين برمي
اند؛ و با اين بيان، مسـلمانان را   در آنها مرفهان و ثروتمنداني سكني داشته و غرق در نعمت بوده

كس در زنـدگي،  دارد تـا بداننـد هـر    با سبك حكايت داستاني از چنـين سـلوكي برحـذر مـي    
نعمات الهي را كفران نمود، گمراه شد و از مسير اصلي زندگي خود بازگشت. درنتيجـه فعـل   

اليـه و يـا    است كه مبين هر دو معناست كـه بـا حـذف مضـاف    » کفـر«يا » خسر«متضمن » کفر«
شود. حال اگر سوال شود چـرا فعـل لازم در آيـه     حذف حرف جر چنين معنائي برداشت نمي

شـود كـه اگـر فعـل لازم تنهـا در آيـه        كه با تضمين متعدي گردد؟ پاسخ داده مـي آورده شده 
هـاي متعـددي ازجملـه جهـل، فقـر،       گرديـد و پاسـخ   آمـد، علـت گمراهـي مشـخص نمـي      مي

شـد ولـي ايـن پديـدة نحـوي مسـبب اصـلي را         خشكسالي، رفاه و كفران نعمت و... مطرح مي
  دهد. ر ميكند و علت و معلول را در كنار هم قرا مشخص مي

مْ مَعْرُوفًا کَانَ ذَلِـكَ فِـي الْکِتَـابِ مَسْـطُورًا«ز. 
ُ
وْلِیَائِک

َ
نْ تَفْعَلُوا إِلَی أ

َ
(مگـر اينكـه بخواهيـد [در     أ

وصيت كردن به پرداخت ارث] درباره دوستانتان احسـان كنيـد كـه ايـن امـري ثبـت شـده در        
 )6(أحزاب:» ست.)اكتاب [خدا] 

اي مفعـول خـود را    بنفسه است كه بدون هـيچ واسـطه   دييك فعل متع» : عملهفعله«فعل 
کَـذَلِكَ «) و در قرآن كريم در دو حالت فعـل لازم  528، ص11م، ج1994منظور،  گيرد (ابن مي
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ــالْمُجْرِمِینَ  ــلُ بِ ــدی ١٨(مرســلات:» نَفْعَ ــافِرِینَ «) و متع
َ
ــنَ الْک ــتَ مِ نْ

َ
ــتَ وَأ ــي فَعَلْ تِ ــكَ الَّ ــتَ فَعْلَتَ » وَفَعَلْ

بنفسه بيشترين مصداق را در قرآن دارد. در اين آيه با حرف  آمده است كه متعدي )19(شعراء:
آمده كه براي متعدي شدن نيازي به واسطه حروف ندارد. شيخ طوسي، و قرطبـي بـه   » الی«جر 

  اند. اند و درنتيجه تفسير صحيحي ارائه نداده اشاره نكرده» الی«علت وجود 
براي متعـدي شـدن نيـازي بـه حـرف جـر نـدارد.        » فعـل«هيچ شكي نيست در اينكه فعل 

أن «متعـدي گشـته تـا معنـاي     » إلي«با حرف جر » تفعلوا«اند  اساس بسياري از مفسران گفته براين
/  454، ص8م، ج2010حيـان،  / ابـي  849م، ص2009را ادا كند (زمخشـري،  » تسدوا یا ان تزلوا

كـه  چـون او  مفسـراني  عطيـة و   بنا). البته 58م، ص1996/ زوبعي، 153، ص21تا، ج الوسي، بي
) نيز نظرشان به معناي تضـمين  370،ص 4، ج2001،عطیة ابن( اند را فرض كرده» احسان«معناي 

بـاء و «براي متعـدي شـدن بـا حـرف     » احسن«امه فعل ننحوي نزديك است زيرا با مراجعه به لغت
ي ايـن آيـه متناسـب    كه با سـاختار معنـائ   ،)115: 13، ج1914(لسان العرب، گردد قرين مي» إلی

مقداري از ارث  گردد: مگر آنكه بخواهيد با وصيت معنا چنين مي »أحسن إلـی«است. با تضمين 
البتـه غيـر از    .)409، ص16ج ،ق1387(طباطبائي،  خود براي آنان، احساني به آنان كرده باشيد

دهـد   ي) جهت م ـتسدوا، تزلـواطرف فعلي ( ذهن مخاطب را به »إلي«حرف جر » إحسان«مصدر 
شـده   تـرجيح داده  » تسـدوا«بـر  » تفعلـوا«كه مردم در انجامش تسريع عمل داشته باشـند؛ و فعـل   

) و فعــل اول، عــلاوه بــر 285، ص7، ج1409هــاي مــادي (فراهيــدي،  چــون فعــل دوم، نعمــت
). 528، ص11م، ج 1994منظور،  شود (ابن هاي معنوي را نيز شامل مي هاي مادي، نعمت نعمت

است معنا را توسعه بخشد و اين اجازه را بدهد كه به خويشاوندان از نعم مادي  تضمين توانسته
  و معنوي ارث را وصيت كند و انتقال دهد.

هُ عَذَابًا صَعَدًا«ح. 
ْ
هِ یَسْلُک بِّ (كه از ياد پروردگـارش روي   لِنَفْتِنَھُمْ فِیهِ وَمَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَ

  )17(جن:» سخت و روزافزون درخواهد آورد.)برگرداند، او را در عذابي بسيار 
(راغـب اصـفهاني،   » : در اين راه حركت كردمسلکتُ الطریقَ «گويد:  راغب اصفهاني مي

مفعـولي   يك فعـلِ يـك  » سلك«بنفسه  ) و اين بيانگر آن است كه فعل متعدي421م، ص2009
ين نبـرده بلكـه بـه    تنها نامي از تضـم   گيرد. شيخ طوسي نه خود دو مفعول نمي خودي است و به

نيز اشاره نكرده است. چون در اين سوره از جهنم و دوزخ » عذابا«نقش و علت منصوب بودن 
گويـد   ميان آمده و ترس و اضطراب بر كل محتواي سوره غلبه دارد شيخ طوسـي مـي   سخن به
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رْهِقُهُ صَـعُودًا«هدف خداوند بيـان شـدت عـذاب اسـت و آن را معـادل آيـه       
ُ
 )17(مـدثر:  ١»سَـأ

). قرطبي نيز بـدون ذكـر تضـمين و بيـان علـت      154، ص10ق، ج1383داند (شيخ طوسي،  مي
  )35، ص19م، ج1936داند (قرطبي،  مي» یدخله«آن را معادل » عذابا«منصوب شدن 

م، 1994منظـور،   است (ابن» ندخل فیه«مفعولي و معادل   يك» نسلک«ولي ازآنجاكه فعل 
منظور موافق هستند و مفعـول اول را ضـمير، و مفعـول     بن) و اكثر مفسران نيز با ا442، ص10ج

اند، بـه واسـطة حـذف حـرف جـر منصـوب بنـزع خـافض گشـته اسـت            دانسته» عـذابا«دوم را 
ــري،  ــي1147م، ص2009(زمخش ــان،  / اب ــي  300، ص10م، ج2010حي ــي، ب ــا، ج / الوس ، 29ت

) كه از طريق تضمين 155(اعراف: ٢»یقَاتِنَاوَاخْتَارَ مُوسَی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِ «). مثل آية 90ص
م، 2009دو مفعول گرفتـه و مفعـول دوم منصـوب بـه نـزع خـافض گشـته اسـت (زمخشـري،          

امكـان دو مفعـول   » سـلک«اند چون فعل  )؛ و به اين دليل فعل را دومفعولي فرض كرده389ص
بـرد و   آتـش راه مـي  سـوي    است؛ بدين معنا كه او را بـه » یدخل«گرفتن ندارد و متضمن معناي 

) و تضمين اين امكان را فـراهم كـرده   500، ص20ق، ج1387كند (طباطبائي،  داخل آتش مي
  كه اين فعل با گنجاندن دو معنا، دو مفعول بگيرد.

  گيري . نتيجه7
ابتدا دانشمندان علم نحو، تضمين را كشف كردند و بعد مفسرين در تبعيت از نحويان با 

ند؛ نقش تضمين نحوي در رفع ابهامات و زدودن اشـكالات نحـوي   اين پديدة نحوي آشنا شد
و تبيين مفاهيم قرآني بر عالمان قرآن پوشيده نيست ولي دانشمندان علم نحو بيش از مفسـرين  

اند. يكي از مكنونات و اسـرار بلاغـي قـرآن ايـن اسـت كـه در        در آثار خود بدان توجه داشته
وسـيلة تضـمين    كار بـرده اسـت و بـه    يك مفعولي را بهجهت ايجاز كلام، افعال لازم يا متعدي 

يابـد و يـا فعـل متعـدي يـك       نحوي، فعل لازم به فعل متعدي يك مفعولي يا بيشـتر تغييـر مـي   
گيـرد. در ايـن سـير تحـول بـا       شود يـا حكـم فعـل لازم را مـي     مفعولي به دو مفعولي تبديل مي

فعل مضمن بسيار حائز اهميت اجراي حكم تضمين نقش حروف جر متناسب با فعل مضمن و 
  كردند.   هستند و وجود اين حروف، بيشتر نوع فعل متعدي يا فعل لازم را مشخص مي

                                                                                                                   
 کنم. دار می. به زودی او را به بالا رفتن از گردنه [عذاب] وا١
 . موسی از میان قومش هفتاد مرد را برای میعادگاه ما برگزید.٢
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هاي جايگزين استفاده  اند و از واژه كار نبرده شيخ طوسي و قرطبي اصطلاح تضمين را به
د، زيـرا در  ان ـ اند ولي اين بدان معنا نيست كه از نقش و كاربرد تضمين نحوي غافل بـوده  كرده

اند و در برخي موارد نيـز بـا غفلـت از     تفسير و تبيين برخي آيات، از تضمين نحوي مدد گرفته
انـد؛ امـا علامـه طباطبـايي بـه       تضمين نحوي در تفسير آيات متضمن دچار خطا و اشـتباه شـده  

كار برده و اكثر آيات متضمن را بر اسـاس ايـن پديـدة نحـوي      صراحت اصطلاح تضمين را به
يك از اين سه تفسـير، تعريفـي از تضـمين نحـوي ارائـه       وجود در هيچ ير كرده است؛ بااينتفس

نشده ولي عبارات و بيانات متعددي در اين تفاسير بيانگر آن است كه تلقي نويسندگان آنها از 
اين پديدة نحوي با نحويان همخواني داشته است. اين جستار نشان داده كه ايـن سـه مفسـر بـه     

نحوي در افعال لازم و متعدي و تبديل آن به فعل متعـدي و فعـل دومفعـولي يـا      ظهور تضمين
بالعكس آگاه بوده و در تصويرسـازي آيـات و تعليـل نحـوي و ايجـاز بلاغـي و تفسـير از آن        

 اند. صحيح مدد گرفته
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